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  حاكميت الهي  ةجستار اسلامي بر جوهر
  سياسي غرب ةدر انديش

*والا كريميمحمدرضا    1/4/90: تأييد 12/2/90: دريافت

  چكيده
انگاري مردم،  را امري فرابشري با صبغه ناديده تفكر سياسي غرب، حاكميت الهي

 تعييندر و مكلف  يرعيت ،مردمسيستمي كه در آن . داند مي در برابر دموكراسي
عنان انحصاري امور به نيابت از شان مسلوب و اختيار عنصر اراده وسياسي،  سرنوشت

در  خداوند مستقيم باطور  كسي به خداوند در اختيار گروهي ويژه است و جز آنان
 . باشد نميتماس 

دار بازبيني و ارزيابي جوهرة تئوكراسي يا حاكميت الهي، در  حاضر، عهدهنوشتار 
پايگي ترسيم غربي از حاكميت الهي و  ضمن تثبيت بيتا سياسي غرب است  ةانديش

هايي چون  هاي ميلادي كه با ايده هاي دورة پيش از ميلاد و سده حاكميتتأثر آن از 
اي منتسب به خداوند و ماوراي بشري  گونهطبيعت الهي، نيابتي و مشيتي، خود را به 

اي در محك استدلال عقل و استنتاج از اسلام  گر ناروايي چنين انگاره اعلام ،اند نموده
اي  عدم وضع تعييني و توصية منابع اصيل ديني در مورد چنين انگارهگذار بر  و صحه
   .باشد

  واژگان كليدي
  الهي، مشيت الهي، خلافت الهيحاكميت، تئوكراسي، طبيعت الهي، نيابت 

                                                                                                                             
  .محقق حوزه و استاديار دانشگاه قم *
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  مقدمه 
توأم با نفي  ةسياسي غرب، با مفهومي بالارسند ةحاكميت الهي يا تئوكراسي در انديش

در تلقي انديشوران سياسي . شود نقش سياسي مردم و ناقض دموكراسي شناسانده مي
و مرجع است خد جانباز كومت بر آن است كه ح اي چنين ايده يةاساس نظر غرب،

هاي  اداري و قضايي او فرمان هاي و دستگاه فرمانرواي سياسي نيز هست ،روحاني
 .)329، ص1376آشوري، ( دنكن خداوند را كه از راه وحي رسيده است، تفسير و اجرا مي

ها، ملاك براي صحت حاكميت فرمانروايان كه  در شناسايي اين حكومت ،رو ازاين
فرهيخته، ( شود نمايندگي خداوند در زمين بيان مي ،شوند اغلب، روحانيون معرفي مي

كه اين نمايندگي براي زمامداران و  )385، ص1384؛ رحيق اغصان، 271، ص1377
روي زمين جلوه در آورد و آنان را مأموران خدا  وجود مي پادشاهان، حقوق الهي به

نويسان كه محور  كليسا و برخي از اندرزنامه. )8، ص1، ج1329فر،  پرويزي( دهد مي
ها مدافع اين نظريه و مروج آن  قرن ،پادشاه بود حفظ قدرت سياسي ،هاي آنان بحث
مردم  است و سلاطين از جانب خداوند مأمور اداره» االله ظل«گفتند سلطان  آنان مي. بودند

ول بوده و اين مأموريت الهي، قدرت آنان را مشروع ؤهستند و تنها در برابر خداوند مس
  . )34-37، ص5، ج1366 مدني،( هستنداز آنان سازد و مردم موظف به اطاعت  مي

و اي منحصر به حوزه سياسي غرب نبوده  نه تاريخي چنين انگارهيچند كه پيش هر
شود؛ مثلاً متوكل را  خصوص در دوره حاكميت عباسي مشاهده مي گونه انتسابات، به اين

اين ساية رحمت، براي نگهداري مردم از سوزش گرما از : گفتند سايه خدا دانسته و مي
اين طرز تلقي، اغلب تا  )442، ص1387پيشوايي، ( !گسترده شده است طرف آسمان

اعتمادالسلطنه در يكي از . زمان قاجار و دوره پهلوي در ايران، رايج بوده است
كه را كه تقدير  سلطان سايه يزدان است و هر«: نويسد هاي قاجاريه مي ترين رساله معروف

پوشاند و  رش را جامه قدس و شرفالهي به اين موهبت و عنايت اختصاص داد، پيك
در عصر  )17، ص1348اعتمادالسلطنه، ( »صاحب ديهيم كرامت و امر حكومت گردانيد

پادشاه » اللهي ظل«و مقام » ذات اقدس همايوني«هايي چون  پهلوي نيز به كثرت به واژه
ر انجام ، محمدرضا پهلوي را سايه خداوند و مأمو)وزير دربار(م لَاسداالله ع. خوريم برمي

  .)609، ص1371علم، ( كرد هاي يزدان معرفي مي خواسته



91 

 

ب
غر

ي 
اس
سي

شه 
دي
ر ان

ي د
اله

ت 
مي
حاك

ره 
وه
 ج
 بر
مي

سلا
ر ا
ستا

ج
  /

ضا 
در

حم
م

مي
كري

  
لا 
وا

به هر حال، شمايل ايده حاكميت الهي در غرب، نفي هر نوع انتخاب و اختيار از  
هايي است كه  هاي سياسي و حكومتي در مقابلِ نظام مردم و حذف آنان از صحنه

كراسي، مصادف بوده و وگري و ظهور فلسفه ليبراليسم و دم پيدايش آنها با عصر روشن
هاي دولتي  از ضرورت تفكيك دين از سياست تا دريافت مشروعيت رهبري و دستگاه

رحيق ( ورزد كشوري اصرار مي ةشد از مردم يا قانون اساسي و ديگر قوانين مدون
  .  )385، ص1384اغصان، 

قدرتي تعين  الهي در حوزه تفكر سياسي غرب، تحت عنوانت يكماحبدين ترتيب، 
محسوب شده و جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين  وسايه  ، حاكم،كه در آنيابد  يم

  . ندارد يتيولؤمس هيچ باشد و در برابر مردم آحاد ميبر جان و مال و ناموس همه  مسلط
از آنجا كه چنين ترسيمي از حاكميت الهي، محصول تفكر و انديشه سياسي در  

ي آن را بايد در تفكرات فلسفي ـ ديني اروپايِ ها ريشه ،طور طبيعي غرب است، به
، مدعي ارتباط رهبران مذهبي هاي مياني و قبل از آن، پي جست كه در اين مقاطع دوره

، ريشه در تئوكراسي لذا برخي بر اين باورند كه واژه. هاي فوق طبيعت بودند با قدرت
بار  دارد و او اولين )Josefus( وزفوسژ ؛شناس معروف يهودي افكار و باورهاي تاريخ
را  يهوديانهاي حكومت  تا ويژگي كرد مطرح اين اصطلاح را ،در قرن اول ميلادي

گيري دستگاه دولتي و  ساختار و شيوة شكلخداوند از ديدگاه وي، . مشخص كند
بيني و  پيشطور سيستماتيك،  به ،جامعة اجتماعي را در متون كلاسيك مذهب يهودي

  . )همان( مندرج كرده است
حاكميت الهي يا تئوكراسي در انديشه سياسي  ةتبيين ايد مراد اساسي اين نوشتار، 

عنصر با حذف  خدايي نفي هرگونه سالار غير و خداسالاري غرب است كه آيا تلازمِ
 ل دينياز منابع اصي تواند منتج ، ميشان سياسي سرنوشتتعيين اختيار مردم در  اراده و
در اختيار گروهي  ،هاي ديني، عنان انحصاري امور به نيابت از خدا آيا در آموزه باشد؟

را مردم دين،  آيا نباشد؟در تماس  خدا مستقيم باطور  به خاص است تا كسي جز آنان
برخاسته از  داند؟ يا اين كه چنين تصاويري، صرفاً مي اراده و اختيار بيو مكلف  يرعيت

خصوص  به ،هاي تمام اديان ودانتساب به خداوند و نامأنوس با آموزههاي خ حاكميت
انديشوران غربي در تبيين حاكميت الهي از منابع  اسلام و برخاسته از گسيختگي ذهني
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هاي دين در امر سياست و تدبير جامعه بشري و  در نگرش به شاخص ،راستين ديني
  ساز و كارهاي مديريتي و هدايتي آن است؟

حاكميت آشنا  ةراستا و پيش از ورود به بحث اصلي نوشتار، نخست با واژدر اين  
از نظرگاه انديشوران  ،شويم تا به نبود معياري ثابت و بنيادي در تبيين اصل حاكميت مي

ثباتي مواضع و تأثر اين انديشوران از  امري كه گوياي بي ؛زمين توجه نماييم مغرب
هاي سياسي بوده و شاهدي  شناساندن پديدهحوادث و تحولات سياسي ـ اجتماعي در 

هاي تئوكراسي در فضاي  پايگي و نااستواري تبيين مبني بر بي ،بر صحت پيام اين نوشتار
  . باشد انديشگي غرب مي

  سياسي غرب ةدر انديشآن  و تطورات» حاكميت«) الف
 به معناي إستيلايافتن، است، »حكم«ة ريش جعلي از كه مصدر »حاكميت« واژه 
سوي  رادعيت از منع از هرگونه تبعيت يا تفوقِ همراه با برترداشتن و ةسلط

 لزوماً از ،برتري اين تفوق و اما، )1314، ص1371معين، ( دباش نيرويي ديگر مي
سلسله  تقدم در به دليل بلكه بيشتر ،نيست »معنوي« و» جسماني« جهت كيفيات

 نواهي حق صدور اوامر و ،نبه دارنده آ سو يك كه از باشد مراتب قدرت مي
 ،فرامين آن برابر سرسپردگي در به اطاعت و مادون را سويي ديگر، از دهد و مي

  .)104، ص1348ارسنجاني، ( دساز مكلّف مي
 دو بهكه  شود ملاحظه مي حاكميت مورد نوعي بينش در آثار ،حقوق ايام باستان در

هاي  دولت برابر نيروها و تقلال دراس. توجه دارد »انحصار« و »استقلال« جنبه مشخصِ
   1.)189همان، ص( افراد داخلي و ها گروه رابطه با قدرت در انحصار خارجي و

 »حاكميت« ،پردازد مي» دولت« استحكامِ و آنگاه كه به توضيح استقرارنيز  »ابن خلدون«
روايان فرمان برابر اطاعت در بري و فرمان حصول آن، صورت كه در داند اي مي را مرحله

اساس كتابي  آنان بر كه گويي اطاعت از يابد مردم رسوخ مي عقايد اي در اندازه به
   2.باشد خلاف آن مطلّع مي نه كسي بر تبديل است و و است كه نه قابل تغيير آسماني
قرن  از علوم سياسيهاي  بحث در »حاكميت«ة نظري ةيافت نتعي محسوس و وروداما 

 اقتدار«را » حاكميت« ويكه  فرانسوي بودمتفكر  3،»دنان بژ«توسط  ،شانزدهم ميلادي
 توان محدودنمودن آن ،ارادة خداوند مقامي جز هميشگي دولت كه هيچ قوه و مطلق و
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  .)135، ص5، ج1366مدني، ( دكر تعريف »را ندارد
در  »توماس هابز«در سده هفدهم ميلادي نيز فيلسوف معروف انگليسي،  

صطلاح حاكميت را در رابطه با ضرورت تشكيل ، ا»Leviathan«ترين اثر خود  معروف
براي جلوگيري از اغتشاش، هرج و مرج و جنگ داخلي  ،گرا هاي منسجم مطلق دولت

  .)369، ص1384رحيق اغصان، ( كار برد به
 برايتلاشي ، دائمي دولت نامحدود و اقتدار مفهومِ حاكميت با ةنظري ةارائ ،واقع در

 كه دركشور بود  مرج در هرج و جلوگيري از حفظ نظم و و ايجاد مركزيت قدرت
ديگر كشورهاي   در ،)135، ص5، ج1366مدني، ( به عنوان فكري انقلابي ،زمان خود

كه  4آنان ضمن تعاريفي. واقع گرديد ورانتقويت انديش زمين نيز مورد پذيرش و مغرب
ساخته و به دو  واضح بيشتر را حاكميت دند تا ابعاديكوش، حاكميت ارائه دادند از

مستلزم  و ها روابط بين دولت بروني در حاكميت. تقسيم كنند دروني و بروني  عرصه
 برابر دروني در حاكميت دول خارجي است و برابرِ وابستگي در نفي هرگونه تبعيت يا

كه آخرين  به اين معنا ؛تقسيمات سرزميني است طبقه يا، گروه، فرد از اعم ،جامعه ياعضا
، پناهي شريعت قاضي( هاي جزئي غلبه دارد تمام اراده بر اراده او اوست و آنِ م ازكلا

   .)187، ص1380
 آيد، برمي )م1766(مارس پارلمان فرانسه در در »لويي پانزدهم« ةخطاب ه ازكچنان 

 .حاكميت ادامه داشته است از »گرايانه اطلاق«برداشت  ،كه تا اين ايام شود روشن مي
 بدون شريك و ،گذاري قوه قانون شخص من است، انحصار حاكميت در«: گفت وي مي

    .)63، ص1352بهزادي، ( »نظم عمومي من هستم منشأ فقط متعلق به من است و
طور كلي  به »حاكميت« گونه از دانان به تلقيّ اطلاق ديدگاه حقوق قرن هيجدهم، در

  .)نسبي ناقص و( و) كامل مطلق و(: نوع حاكميت مطرح گرديد  دو دگرگون و
حيث  هم از و لحاظ داخلي  از كه هم است حاكميتي يا كامل،  حاكميت مطلق

 منحصر و قدرت برتر ابعاد، ةهم در شناسد و مافوقي را نمي قدرت  هيچ  ،خارجي
قدرت  اقتدارِ حاكميت و امور، بخشي از كه در 5حاكميت نسبي به خلاف باشد؛ مي

هاي  تشكيل سازمان ،حاكميت يدآمدن قسم دوم ازعوامل پد از .پذيرد مي ديگري را
مقررات حاكم  پذيرش اصول و آنها و عضويت در المللي بود كه كشورهاي دنيا با بين
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 و نهادها اختيار در را هاي خود حاكميت بخشي از ،شدند مي مجبور در عمل آنها بر
   .)5، ص1374شعباني، ( دهند هاي ديگر قرار قدرت

بلكه  ،كامل ندارند آزادي مطلق و لحاظ حاكميت خارجي، از تنها نه ،ها امروزه دولت
ند كه هستو مقرراتي  تابع قواعد باشند و نمي مطلق صاحب اختيار جهت داخلي نيز از

  6.نمايند مي فشار يا اعمال ايجادها  تحكوم ها براي ملت
 ،اروپا هاي سياسيِ حاكم بر نظام تحول در خواهي و هاي آزادي شروع نهضت

 زيادي از نموده به مقدار نظر تجديد»حاكميت«مفهوم در آن داشت تا بر دانان را قوقح
  . حكومت دست بردارند حاكميت و باب در خود يآرا افكار و
 تحليل و تقسير ،سلاطين حكّام و نجات برايحاكميت  وم،عمطور  بهگذشته كه  در

 حاكميت را ،داده معنا ييرتغ، دانستند موهبتي الهي براي آنان مي حاكميت را و شد مي
 7.تفويض شده است به آنها ها طرف ملت كه از دانستند ميدولت  قدرتي براي سلطان يا

 ،حاكميت«: كه چنين ترسيم گرديد ،اعلاميه جهاني حقوق بشر در ،اينكه سرانجام تا
 توانند نمي ،طبقات مردم اي از هيچ طبقه و افراد يا هيچ فرد حقوق ملت است و ناشي از

  8.»طرف مردم به نمايندگي از مگر ،فرمانروايي كنند
 »قرن نوزدهم«تجدد  ةدور ةفلاسف از هعمدطور  بهكه  حاكميت ملي ةنظري الهام از با

با  را ها حاكميت ملت ،خود قوانين اساسي در كشورها بسياري از مطرح شده است،
  .اند هكرد صراحت بيان

در تفكر سياسي غرب، در يك روند  »حاكميت«بدين ترتيب، نظريات پيرامون 
تاريخي، از تمركز اقتدار و تجلي او در شخص شاه شروع شد و سرانجام به خلع 

به جاي » ملت«قدرت مطلقه از شاه و اعطاي آن به مردم ختم شد و با خلق مفهوم 
هاي  مردم، حاكميت ملي، پايه و جوهرة اشكال مختلف حكومت قرار گرفت و نظام

هاي  هاي مختلط، مبناي تمام حكومت نظام و پارلماني، جمهوري سلطنتي مشروطه،
  .)57، ص1384زرنگ، ( دموكراسي واقع شد

  در انديشه سياسي غرب »الهيت يكماح«هاي  شناسايي گونه) ب
 ةشد كه اساساً انديشه سياسي غرب، نظريه سياسي خود را درباره پديد روشن 

رداخته و چنين نيست كه از يك بعد از پيدايش عمل سياسيِ خاص، پ »حاكميت«
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  . اي برخوردار بوده باشد پشتوانه فكري و فلسفي ويژه
هاي سياسي و  نامه با تصاوير رايج در فرهنگ »حاكميت الهي« ةپژوهش در انگار 

نه بر اساس  ،گر آن است كه اين تصاوير فضاي انديشگي متفكران غربي، نيز روايت
حكمراني در  روندمتأثر از  اصيل ديني، بلكه صرفاً هاي وحياني و مرتبط با منابع آموزه

دوران  ،نخست ؛استبه خداوند  ،مهم در انتساب اقتدار حاكمان دو مقطع تاريخيِ
پر دار و  دامنههايِ مياني از تاريخ  دورههاي ابتدايي و  سدهسپس  امپراتورهاي باستان و
كه در اين اي مهمي ه چالشو سياست  دين ودر ارتباط با رابطة  كشمكشِ مسيحيت

   .زمين به وجود آمد يي در مغربرويارو

  طبيعت الهي فرمانروايان ةهاي باستان و انگار مقطع حاكميت  - 1
طبيعت الهي حاكم، پادشاه، خداي جهان است و مردم موظفند از پادشاه به  ةانگاردر 

از دستورات  نافرماني ،تخلف از فرامين پادشاه. عنوان پروردگار، فرمانبرداري نمايند
  .گردد و مستوجب عقاب و خشم الهي است خداوند تلقي مي

آنگاه  اعصار باستان، شود كه در اظهار مي ،در تحليل چگونگي اقتدار امپراتوران باستان
 جلوگيري قانون را براي يعني اقتدارِ ،آن لازمة ها به زندگي اجتماعي گرويده و كه انسان
اين  گمان مردمان بر، ناپذير دانستند اجتناب ري حياتي وما امنيت، ايجاد مرج و از هرج و

فرمانروايي باشد كه  تحت قدرت ، بايدبخشيدن به چنين اجتماعي بود كه توان سامان
. )164، ص1377عالم، ( پيوستگي داشته باشد متصل و ،لزوماً با نيروهاي ناپيدا

ديشه و باوري مستحكم در اين از ان برخوردار اعتقاد به طبيعت الهي فرمانروا، ،رو ازاين
  معرفي كنند، بلكهاز سوي خدا خود را كه  نه اين ،و بيشتر فرمانروايان است دوره

 ،خداگونه خدايي كه لباس انساني پوشيده، دعاي ماهيتي الهي داشته و خود را به عنوانا
 سررشتة يممستقطور  ند تا بها بر پهنة زمين نزول كرده و يافته و ماديت پذيرفتهتجسد 
آنان  د وندر يد قدرت خود گير حيات و ممات آنها را سرنوشت خلايق وي و فرمانرواي

م واد اطاعت مردم از آنها و و دكردن معرفي مي ،ندندلخواه خود هدايت ك به را
 نگريستند و خدايان مي از آن جهت بوده است كه مردم آنها را به ديدنيز  شان حكومت

  .)236، ص1364عاملي، ( ند كه از آنان اطاعت كننددانست خود واجب مي بر
 ت به خداوند ويكماترين دورة انتساب ح به عنوان سابق ،اين مقطع از تاريخ
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 شود ت ديني در انديشة سياسي غرب معرفي مييكماترين عقيدة ح نمودي از كهن
ي فرانسوي »ژان ژاك روسو«گونه كه  همان؛ )231، ص1380، پناهي شريعت قاضي(
مردم در ابتدا، غير از خدايان، پادشاهي نداشتند و غير از «: نويسد اين باره مي در

  .)، كتاب چهارم، فصل هشتم1368روسو، ( »شناختند حكومتي نمي ،تئوكراسي
شود كه پيشوايان يونان كهن، خود را از  نشاني از اين فكر ديده مي» هومر«در آثار 

امپراتوران روم  سلاطين خاور نزديك و رخي ازب مصر، فراعنة .دانستند اعقاب خدايان مي
يعني ، )م1947(سال  تا ژاپن نيز امپراتور و پنداشتند مي خود را از مقولة خدايان باستان،
در روم باستان نيز امپراتوران، به  .از چنين شأني برخوردار بود ،جنگ جهانيِ دوم خاتمة

راتور روم، نه تنها عنوان صاحب و امپ ؛»دميسين«چنانكه  ؛دادند خود، عنوان خدايي مي
  .)236، ص1370طبيبي، ( خدايگان اختيار نمود، بلكه دستور داد او را خدا بخوانند

نمود و  خود را فرزند خدا معرفي مي ،اي ديگر از همين طرز تلقي، پادشاه در گونه
در . فرزند جسماني خداوند باور داشتندبه عنوان مردم ضمن اعتقاد به خدا، حاكم را 

كنندگانِ شهر، خود  شد و اداره متعلق به خدايگان تلقي مي ،ساختار دولت شهري، شهر
كردند و بالاترين مقام سياسي، فرزند جسماني  را كارگزار زميني خدايان معرفي مي

  .)32-33، ص1372رجايي، ( رفت شمار مي خدايان به

   مشيت الهي و خدايي نيابت ةهاي ميلادي و انگار سده - 2
در اي فكري پيشوايان مسيحي ضسياست در ف وجه به تحولاتي كه رابطة دين وبا ت
كه را اقتدار سياسي  توان مناسبات كليسا و مي پيدا كرد، هاي نخستين و قرون مياني سده

در توجيه اقتدار  مشيت الهي سپس به نظرية و نيابت خدايي اي به تحقق ايدة در دوره
  :دكرندي ارزيابي در مراحل چ ،فرمانروايان انجاميد

بر اساس برخي  ،در اين دوره. است يميان هاي پيش از آغاز سده :نخست مرحلة 
به  7كه از عيسي مسيح از فصل هجدهم انجيلِ يوحنّا 36فقرهاز قبيل  ،نصوص

 در جنگيدند تا پيروانم مي ،اگر بودم من يك پادشاه دنيوي نيستم،« :شود تصريح نقل مي
  .»پادشاهي من متعلق به اين دنيا نيست تار نشوم،گرف چنگ سران قوم يهود

به » پطرس رسول« ،نخست چهاردهم نامة سيزدهم و هاي فقره نيز بر اساس و
  :دشو مي شرسفا كه در آن 7در توضيح ديدگاه عيسي مسيح ،مسيحيان آسياي صغير
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خواه از  خواه از رهبر مملكت و ؛به خاطر خدا از مقامات كشور اطاعت نماييد«
 سياست و ازدين جدايي عقيدة ، »اند ورين دولت كه از سوي رهبر منصوب شدهمأم

ديني براي دخالت در امر  انگيزة نبود كمترين و حكمرانان يناطاعت كامل در برابر فرام
  .شود پذيرش واقع مي هيچ ترديدي مورد تأييد و حكومت، بي

اين  در. شود سيح آغاز ميامپراتور روم به دين م ؛»قسطنطنين«گرويدن  با :مرحلة دوم 
اي  سابقه بي آزادي عمل، كليسا شود و مسيحيت به ديانت رسمي امپراتوري تبديل مي، دوره
كانون انديشه سياسي  اقتدار سياسي در مناسبات پيشوايي روحاني و ،يابد و به تدريج مي

  .باشد و اين شروع قرون وسطي مي )13، ص1380طباطبايي، ( گيرد قرار مي
اش  او يا نماينده بايست مي و ودر شمار مي نايب خدا روي زمين به ،پاپ ،دوره اين در

لايق سرپرستي امور اين جهاني  ،شاه بدين ترتيب، تا دنسر پادشاه گذاررا بر تاج پادشاهي 
   .)88، ص1387والا،  كريمي( شود معيارهاي ديني خداوند و طبق ارادة بر

براي پيشواي روحاني مورد  يين مقام والاترين نصي كه براي توجيه چني اساسي 
آن عيسي  بود كه در »انجيل متي«نوزدهم از فصل شانزدهم ، فقره گرفت تمسك قرار

اختيار  در من كليدهاي ملكوت خدا را« :گويد مي »پطرس حواري«خطاب به  7مسيح
 هر دري را در آسمان بسته شود و ،دري را بر روي زمين ببندي گذارم تا هر تو مي
  .»آسمان نيز گشوده شود در ،بگشايي
از او به  به پطرس حواري و 7عيسي مسيح دليلي بر انتقال ولايت از ،بياناين 
  .يسا بودمقامات كل پاپ و

اي  به اندازه ،تمام امور دنيوي بر »پاپ اعظم« ايدة تفوق اين فضاي فكري، در 
تشكيل شده  )م1076( فان كه به سالقدر شوراي اس» گركوريوس هفتم« تقويت شد كه

  :خطاب به حاضران گفت ،بود
 ،آسمان با شماست عقد امور در اگر حلّ و ،چنان عمل كنيد كه جهانيان بدانند

، توانيد مدعي باشيد كه به هر كس برابر شايستگي او بر بساط زمين نيز مي
 تفويض كنيد سلطنت يا قلمرو فرمانروايي بر همة مردمان را امپراتوري،

  .)20، ص1380يي، طباطبا(
مشروعيت  شاه با احراز شد و ميامري كاملاً ديني محسوب  ،تيكماح ،اين دوره در 
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روي زمين  ،بان خدايبه عنوان نيابت از نا ،طور رسمي به )پاپ( از سوي روحانيِ اعظم
  .ختپردا فتق امور مي به رتق و

ويليام « و »انتهد« چون ،با ظهور برخي نويسندگان سدة چهاردهم و از :سوم مرحلة 
  .اينان به نقادي نظرية اقتدار مطلق پاپ پرداختند. شود مي آغاز »اُكامي
اقتدار  سر برتري مرجعيت روحاني و پيكار بر هاي نخستين سدة چهاردهم، دهه در
 اي كه مخالفان اقتدار مطلق به جانبه حملة همه و با رسد مي امپراتور به اوج  دنيوي

خللي جدي در اركان دستگاه پاپي ايجاد  كنند، مي اپ آغازمواضع نظري هواداران پ
  .)55همان، ص( شود مي

پسر « تنها به اعتبار ،7مطلق عيسي اقتدار« :گويد مي باره در اين »ويليام اكامي« 
  .»ولايت ندارد» پسر انسان« حتي عيسي مسيح به عنوان ،وگرنه بودن اوست» خدا

جز مرجعيت روحانيِ محدود  ،پاپ تقويض شدآنچه از پطرس قديس به ، او معتقد بود
 تا بتوانند به خدمت مؤمنان مسيحي باشد است كه در آنتنها وظيفة پاپ  لذا. نبوده است
  .)82همان، ص( رسد كه در ادارة امور دنياي آنان دخالت كند را نمي او برسند و رستگاري

يان به مشيت ذات اقتدار فرمانروا در اين دوره،، يتفكرِ تئوكراتيكمطابق چنين 
 ها از كه كلية قدرت اين و قدر الهي استناد داده شد الوجود و مقتضاي قضا و واجب

 قرار خاصي فرد يا افراد اختيار در را حكومت بر آنها و ها همو سرنوشت انسان اوست و
، پناهي شريعت قاضي( دخيل باشدواسطه و اين مورد  كه امري ديگر در آن بي ،دهد مي

  .)233ص ،1380
هر قدرت مشروعي را كه هر « :در تثبيت اين نظرگاه چنين اظهار داشت» جان لاك«

خداوند به  ،كار برد، قدرتي است كه در نهايت كس در هر زمان و مكان عليه ديگري به
  . )166، ص1377عالم، (» او عطا كرده است

»ژان بدر اقتدار  لهيفرانسويِ قرن شانزدهم در توجيه نظرية مشيت ا ورانديش ،»ند
آيند تا به عنوان نايبان  مي كار سر مشيت الهي بر چون حاكمان بنا بر« :گويد وا ميرفرمان

 نگهداريم و پس بر ما فرض است كه حرمت آنان را ،او بر جماعت مردم حكومت كنند
 ،كسي كه به حكمران كشور خود اهانت كند زيرا؛ ايشان ياد كنيم همواره با احترام از

حرمتي  بي بر روي زمين است، كه حكمران ساية او ة آن است كه به خداي خودمنزل به
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  .)191، ص1380، پناهي شريعت قاضي(» تداشته اس روا
 و گيرد خدا مي اقتدار خود را از ،مدعي شد كه شاه، پادشاه انگلستان ؛»اول جيمز«
بر  ،ع خدا استفقط تاب و قانون برتر از ،شاه .مردمان روي زمين نيستدر برابر ل وؤمس

 ،حتي اگر شاه .آنها برخوردار است ممات هر شخصي اقتدار دارد و از اختيار حيات و
شورش  ،عدم اطاعت از شاه .را ندارند مردم حق شورش عليه او ،باشد بدكار شرَير و

به  الحاد است، كفر و ،ناتواني خدا توانايي و طور كه مباحثه در همان .عليه خدا است
 تواند بكند يا آن كار را مي جدل يك تبعه كه شاه اين يا مباحثه و ،همان ترتيب

  .)167، ص1377عالم، ( اهانت است گستاخي و تواند، نمي
اي  در بيانيه )م1770(پادشاه فرانسه در سال ؛»لوئي پانزدهم« بر اساس چنين تفكري،

  :دارد اعلام مي
 تعالي است، اريبه نمايندگي از سوي مشيت ب ،اقتداري كه پادشاهان دارند

 ولؤمس برابر خدا تنها در ،پس پادشاهان .نه مردم ،خداست سرچشمة قدرت
  .)66، ص1361جوتر، ( قدرتي هستند كه به آنها عطا كرده است

انتساب  ت ديني ويكماسياسي غرب براي ترسيم ح انديشة اي ديگر در اين مرحله
  .استاركان آن به خداوند 
تحولات تاريخيِ حكومت منتسب به خداوند كه ترسيم  سير وبه  ،نتيجة نگاه اجمالي

روشن است،  اين تحولات متأثر از ،غرب ورانفضاي فكري انديش شكال حكومت ديني درا
طبيعت الهي  يا» تئوكراسي« ت ديني ويكمامراد از ح ،كه در انديشة سياسي غرب سازد مي

 يا و استاو تفويض شده  طريق پاپ به كه ازست نيابت خدايي فرمانروا يا فرمانروا و
  . باشد مي الهي قدر و مقتضاي قضا اقتدار فرمانروا و معناي دخالت مشيت الهي در به

  ديني هاي اصيل با آموزه غربسياسي  انديشةتئوكراسي در  شكالاتقابل وجوه  )ج
شكال حاكميت الهي ـ ديني در انديشة سياسي غرب، بر اساس اترديد و مناقشه در 

  :شود صيل ديني از جهاتي است كه در سه محور بدانها اشاره ميهاي ا آموزه

  ناراستي انگاره طبيعت الهي فرمانروا) اول
انگليس نگهداري » اشمول«كه در موزه » بابل«هاي  آمده از خرابه دست هاي به در لوح
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شود، نام پادشاهان بابل بعد از طوفان ذكر شده و آمده است كه اين پادشاهان از  مي
عبادتشان  و آنها خدايان آسماني هستند كه... اند براي حكومت بر زمين فرود آمده آسمان

ناروا و  ةانديشچنين نيز از قرآن . )262-264ق، ص1386عقاد، ( بر مردم واجب است
برخي فراعنة مصر كه  ميان آورده و به سخن به ،باطل و نامنطبق با عقلاقتدارگري 
 ،سازند استوارو ربوبيت  دعاي الوهيتا بر يش راهاي حكومت خو كردند پايه تلاش مي

 كه كند نقل مي 7حضرت موسي ،زمان چنانكه از قول فرعونِ دهد؛ مينسبت 
يا أيَها المْلأَُ ما علمت «: كرد ؛ يا اعلام مي)24): 79(نازعات( 9»أنََا ربكمُ الأَْعلىَ«: گفت مي

  ).38): 28(قصص( 10» لكَمُ منْ إلِهَ غَيريِ
از  ،مقابله با قدرتمندانِ هواخواه چنين بينش منحط و مبارزه با، به گواه قرآن 

ها و  ، تا با زدودن جمود فكري انسانبوده است :عظامي اساسي انبيا هاي رسالت
زمينة رشد و تعالي  ،هم شكسته هاي اقتدار خدانمايان را در هدايت آنان به عقل سليم، پايه

  .است توأم بوده ي،برهانهاي  احتجاج با، گير پي هاي اين تلاش. سازندها را فراهم  امت
شايان  ،با نمرود 7احتجاج حضرت ابراهيم ةهاي قرآن دربار اشاره مورد،اين  در

 .خط بطلان كشيد ،بر ادعاي ربوبيت طاغوت زمان تقنم يآن حضرت با بيان. توجه است
كشتن  ا با آزادكردن زنداني وممات خلايق ر سلطة خويش بر حيات و وقتي نمرود
 را با مغالطة او 7حضرت ابراهيم ؛به رخ كشيداثبات ربوبيت خود  ، جهتديگري

  11.او از ناظران بركشيداز فريبكاري  و پرده داد درخواست تغيير مسير خورشيد جواب
 در، فرعونادعاي ربوبيت در برابر  7حضرت موسيهاي  در بخشي از مكالمه 

  :داختپر ة راستينبه معرفي خدايِ يگانآن حضرت خوانيم كه  يم قرآن، آياتي از
قَالَ رب المْشرْقِِ والمْغرِْبِ «؛  )26): 26(شعراء( 12» قَالَ ربكمُ ورب آبائكمُ الأْوَلينَ« 

 14» قَالَ ربنَا الَّذي أَعطىَ كلَُّ شيَء خَلْقهَ ثمُ هدى« ؛)28): 26(شعراء( 13»وما بينَهما
  ).50): 20(طه(

وجه با روح  چبه هيا خد واري انسان تفكرهاي قرآن و اين كه  حال با توجه به آموزه
نبايد  ،باشد سازگار نمي و پيش از آن با عقل سليم :عظامي افكار انبيا تعاليم ديني و

 »تئوكراسي«به اصطلاح يا  دينيت يكمااز ح اي گونهبه عنوان  را واطبيعت الهي فرمانر
 و است غير واقعي واضح است كه چنين انتسابي، ناروا و پر .معرفي كرددر متن تاريخ 
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 بايدبلكه  ،يالهت يكماح نه شكلي از ،حكمرانان مدعي خدايي را تيكماح ،در حقيقت
  .كرد بمحسو اقتدار ضد خدايي ت طاغوت ويكماح اي از گونه

  ناراستي انگاره نيابت الهي فرمانروا )دوم
الهي در انديشة غرب ت يكماح بان خدا روي زمين،تلقي ديگري ازيحكومت نا 

  : باشد قد مينردود و مورد م ،جهاتي چنداست كه از 
روشن  ،هاي مياني سده اقتدار سياسي در نخست اينكه تحولات رابطة كليسا و 
بلكه  ،»انجيل«نه صرفاً بر اساس نصوص  ،نيابت خدايي انديشةحقيقت  سازد كه در مي
محافظت از اقتداري بود كه كليسا با گرويدن  كردن سلطة كليسا و نهادينه ا هدفب

ميلادي آغاز  اين برهه كه از قرن چهارم. دست آورد به امپراتور روم به دين مسيح،
افتراق كامل دين ، آن الب دراي است كه اعتقاد غ مسبوق به دورة چندصدساله، شود مي
اما زماني كه كليسا توانست سيطرة  ،باشد سياست با استناد به فرازهايي از انجيل مي و

باره چهره عوض  يك ،ديدگاه غالب بلامنازع خود را بر تمام اركان سياست حاكم كند،
ة امور براي ادار نيابت از خدا قدرت دنيايي و دم ازيت، صدا پيشوايان مسيح يك و دكر

كي جز محرّ قرون وسطي، در انديشة نيابت خدايي، بنابراين. اين جهاني زدند
  .)48، ص1387كريمي والا، ( خواهي بزرگان كليسا نداشته است قدرت

به  براي توجيه انتساب انديشة نيابت خدايي ،»انجيل«فرازهاي استناد به  دوم اينكه 
مورد  اناجيل .بيني است ر از واقعدو هب ناروا و 7مسيح آيين آسماني حضرت عيسي

ها بعد  مدت 15،اظهار خود محققان غربي بر بنا استناد از يك سو، سند تاريخي ندارند و
حتي  و 16پولسُ افكار نفوذ و ها درگيري ها و در جريان فعاليت و 7از حضرت عيسي

اند كه  دهخود مسيحيان نيز از ادوار كهن بر اين عقي و اصولاً اند نوشته شده ،پس از آن
هاي حواريون ـ انجيل اول و چهارم ـ و  اناجيلِ معروف، نه وحي الهي، بلكه نوشته
دانشمند  .)161، ص1385توفيقي، ( باشد حواريون حواريون ـ دو انجيل ديگر ـ مي

      :نويسد مي» توماس ميشل«معاصر 
هاي مقدس را به وسيلة مؤلفاني بشري  كتاب ،مسيحيان معتقدند كه خداوند

هاي مقدس را بر  گويند كه خداوند كتاب مسيحيان نمي اصولاً...نوشته است
بلكه معتقدند كه او به ايشان براي بيان پيام خداوند  ،مؤلفان بشري املا كرده
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به شيوة خاص خودش و همراه با نگارش مخصوص و سبك نويسندگي 
  .)26، ص1377ميشل، ( ويژة هر يك، توفيق داده است

 7مسيحيان هرگز براي حضرت عيسي ،دهد جا كه تاريخ نشان ميدر واقع و تا آن
اند كه  دانسته بيانگر سيره و سخنان وي مي اند و اناجيل را صرفاً به كتابي قائل نبوده

  .)164همان، ص( اند آنها را نوشته »يوحنا«و  »لوقا«، »مرقس«، »متي«
  :افزايد توماس ميشل مي

مسيحيان عيسي را ... م انجيل آوردگويند عيسي كتابي به نا مسيحيان نمي
بلكه عين پيام  ،دانند و به عقيدة آنان وي نه حامل پيام تجسم وحي الهي مي

  .)49همان، ص( بوده است
اين در حالي است كه بر اساس نصوص صريح قرآن، انجيل، كتابي بوده است كه 

لكْتَاب بِالحْقِّ نزََّلَ علَيك ا« :نازل شده است 7بر اساس وحي الهي بر حضرت عيسي
 »مصدقاً لِّما بينَ يديه وأَنزلََ التَّوراةَ والإنِجيِلَ من قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ وأنَزلََ الفْرُْقَانَ

هاي  كتاب را به حق بر تو نازل كرد كه با نشانه ]همان كسي كه[؛ )4و3): 3(عمران آل(
ل را پيش از آن براي هدايت مردم فرستاد و كتب پيشين منطبق است و تورات و انجي

   .سازد، نازل كرد كتابي كه حق را از باطل مشخص مي] نيز[
وآتَينَاه الإنِجيِلَ فيه هدى ونُور ومصدقًا لِّما بينَ يديه منَ التَّوراةِ وهدى وموعظةًَ «

ا به او داديم كه در آن هدايت و نور بود و تورات را و انجيل ر؛ )46): 5(مائده( »لِّلمْتَّقينَ
  .اران بودگاي براي پرهيز كرد و هدايت و موعظه تصديق مي ،كه قبل از آن بود

؛ )27 ):57(حديد(  »ثمُ قفََّيناَ علىَ آثاَرهِم برِسُلناَ وقفََّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم وآتيَناَه الإْنِجيِلَ«
را فرستاديم و بعد از آنان عيسي بن مريم را مبعوث  ن رسولان ديگر خودپي آنا در

  .كرديم و به او انجيل عطا كرديم
رو، صراحت قرآن دلالت بر انجيلي ـ نه اناجيل ـ دارد كه تماماً وحي الهي بوده  ازاين

يك از   همچنان كه در هيچ ؛باشد است و مانند بسياري از كتب آسماني در دسترس نمي
هاي خداوند متعال را ثبت كرده است و  جيل نيز چنين ادعايي وجود ندارد كه وحيانا

  .حتي يك سطر، عبارت منسوب به وحي در آنها قابل اثبات نيست
كدام از اناجيل منسوب  حال با توجه به اين حقيقت كه به اذعان خود مسيحيان هيچ
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هاي آنها در نحوة  بارتتوان با تكيه بر ع چگونه مي ،باشد به تعاليم وحياني نمي
اي را استنباط نمود و با  داري يا جايگاه فرمانروايان و منشأ قدرت آنان، عقيده حكومت

به » نيابت الهي فرمانروا«مدعيِ  7استناد آن به دين و تعاليم وحياني حضرت عيسي
  !عنوان نوعي از حكومت ديني يا تئوكراسي شد؟

 از هرگونه ،به دلايل و شواهد متقنكه ت آخرين كتاب هداي ،قرآن كريم سوم اينكه
شأن  ،ح كه براي خوديانديشة عالمان مس با ،باشد محفوظ مي تغيير مصون و تحريف و

 در و كند به شدت مقابله مي ،مردم قائل بودند وساطت بين خدا و مقامِ مور واتدبير 
اعتقاد به  هرگونه دوري از دعوت به پرهيز از شرك و اهل كتاب را جماعت فرازهايي،

قلُْ يا أَهلَ الكْتاَبِ تعَالَواْ إلِىَ كَلمَةٍ سواء بينَناَ وبينكَمُ أَلاَّ نعَبد « :كند ربوبيت غير خدا مي
 ّونِ اللهن دا ماببَضاً أرعضنُاَ بعذَ بتَّخلاَ يئاً وَشي ِبه ِلاَ نشُرْكو ّ64 :)3(عمران آل( 17» إلاَِّ الله.(  

 از دانسته »رب«راهبان را  كه دانشمندان وكند  سرزنش مي نصارا را ديگر، آية در 
آيين  به حقيقت آنچه در آنان را كنند و مي به عنوان فرزند خدا ياد ،7مسيح عيسي

 ،خرافه هرگونه شرك و پرهيز از يعني اعتقاد به توحيد و ؛اند بوده عيسوي به آن مأمور
  .خواند فرا مي

دواْ خذَوُاْ أحَبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللهّ والمْسيح ابنَ مريْم وما أمُروُاْ إِلاَّ ليعباتَّ«
  ).31): 9(توبه( 18»إلَِها واحدا لاَّ إلِهَ إِلاَّ هو سبحانهَ عما يشرِْكُونَ

حق  تثبيت انحصار تدبير و غير خدا و ر برابرونه اظهار عبوديت دگنفي هر قرآن در
ولَا تدَع مع اللَّه إلَِها آخرََ لَا إلِهَ إلَِّا هو كلُُّ « :فرمايد عالميان مي خداونداي ربحكمراني 

  ).88): 28(قصص( 19» شيَء هالك إلَِّا وجهه لهَ الحْكْم وإلَِيه ترُجْعونَ
انحراف از حقايق در امر تدبير و حق حكمراني،  به نيايت خدايياعتقاد  ،بنابراين 

 كه دررا  انديشة باطلِ نيابت خدايي تي مبتني بريكماح توان نمي اديان آسماني است و
نمودي از  ،حمايت مروجان مسيحي واقع شد و قرون وسطي مورد دفاع دواري ازا
  .ت ديني معرفي كرديكماح

كاملاً  است، قرآن مورد تأكيد كه در خلافت الهيمقام با  نيابت خدايي ألةمس البته 
 شدن بخشي از صحنة وجود از خلافت انسانِ كامل هرگز به معناي خالي .متفاوت است

 زيرا نه غيبت و ؛ربوبيت خداوند به او نيست يا واگذري مقام الوهيت و خداوند و
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چون موجود  ؛مورابير تد نه استقلال انسان در است و رقابل تصو محدوديت خداوند
  .ديگران كاراستقلالي  چه رسد به تدبير ،از ادارة امور خود عاجز است فقير ممكن و

است كه چنين وجودي از جهت  ، زمانيفرض صحيح خليفة خدا بودنِ انسان كامل 
آيت  مرآت و ،اين جهت در اوصاف خداوند باشد و مظهر افعال و اوصاف، افعال و

را بكند  كار او و باشد »عنه فمستخلَ«آن است كه مظهر  ،ليفهچون معناي خ حق شود؛
 گونه كه همان )126-129، ص6، ج1376جوادي آملي، ( آن اصل باشد محل ظهور و

كليني، ( »يمنّ اكبرُهي  آيةً عزَّوجلَّ الله ما« :ودفرم مي 7مؤمنان امام علي بن ابيطالب امير
   20.)207، ص1ق، ج1418

  فرمانروا اقتدارِ مشيت الهيِناراستي انگاره ) سوم
 شود، مطرح ميالهي ت يكماح غرب براي ه سياسيسومين ترسيمي كه در انديش 

قدر الهي  اقتضاي قضا و و فرمانروا اقتدارحاكميت و دخالت مشيت خداوند در نقش و 
  .استسپردن قدرت مطلق به فرد يا گروهي خاص  در

براي توجيه حاكميت ، قدر الهي و جبر قضا و انديشة اولين بار ،تاريخ اسلام در 
 21مطرح گرديد از سوي معاويه، در دوران تاريك حكومت امويان و فرمانروايانِ جائر،

 سلطةه كوشيد از طريق قدرت مادي ب مي وي نه تنها .)8تا، ص رباني گلپايگاني، بي(
 به صراحت گرفت و كمك مي ايدئولوژي ديني نيز بلكه از، خود استحكام بخشد

او در  22.»امري از امر خداوند و قضايي از قضاي الهي است ،اين خلافت« :گفت مي
اين كار قضاي الهي است و در قضاي «: عهدي يزيد گفت برابر مخالفت عايشه با ولايت
پيوسته در معاويه  .)205، ص1ق، ج1413الدينوري، (» الهي كسي را اختيار نيست

چند برخلاف  چه خليفه به آن فرمان دهد، هرداد كه آن را پرورش مي اين فكر  ،ها ذهن
 23اي از آن نيست چاره تقديري است كه بر بندگان مقدر شده است و دستور خدا باشد،

  : نويسد در اين باره مي 1شهيد مطهري .)10تا، ص رباني گلپايگاني، بي(
مستمسك قرص و  ،لة قضا و قدر در زمان بني اميهأدهد كه مس تاريخ نشان مي

كردند و  از مسلك جبر طرفداري مي آنها جداً. وده براي سياستمداران امويمحكمي ب
كشتند يا به  طرفداران اختيار و آزادي بشر را به عنوان مخالفت با يك عقيدة ديني مي

الجبر والتشبيه امويان و العدل و «: انداختند تا آنجا كه اين جمله معروف شد زندان مي
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   .)376، ص1، ج1372مطهري، ( »التوحيد علويان
براي توجيه استكبار و اعمال ظالمانه و غاصبانة  ،بر اساس همين انديشة جبرگرايانه

قلُِ اللَّهم مالك المْلكْ تُؤتْي المْلكْ من «اموي بود كه يزيد در مجلس شام به آيه شريفة 
ذلُّ من تشََاء بِيدك الخَْيرُ إنَِّك علىَ كلُِّ تشََاء وتَنزعِ المْلكْ ممن تشََاء وتعُزُّ من تشََاء وتُ

هاي خود و  تمسك كرد تا شاهدي بر حقانيت كرده) 26): 3(عمران آل( 24»شيَء قدَيرٌ
در  3ياما زينب كبر. ناخشنودي خداوند از هرگونه اقدام عليه سلطه خويش باشد

يد داد و با استناد به آيه اي غرّا پاسخي قاطع به يز ضمن ايراد خطبه ،همين مجلس
ثمْا ولاَ يحسبنَّ الَّذينَ كفََروُاْ أَنَّما نمُلي لَهم خَيرٌ لِّأَنفسُهِم إِنَّما نمُلي لَهم ليزدْادواْ إِ«شريفة 

 ترفند ناروا و ناصحيح او را بر ملا ساخت، )178): 3(عمران آل( 25»ولَهم عذَاب مهِينٌ
  .)143، ص45ق، ج1403ي، مجلس(

مختار تكويناً چه انسان  ، گرمشيت خداوند اراده ودر مورد بر اساس بينش صحيح  
رضايت به معناي  هرگز ،تكويني بوده و توان اختيارِ عمل خير و شر دارد، اما اين ارادة

 خداوند تشريعياراده با آنها انطباق و دليل تجويز و مشروعيت اعمال شر يا تعالي  حق
  . نيست

منطبق با ارادة كه  استآنگاه حاصل  صحت حاكميت و اعمال قدرت، ،بدين رو
اين انطباق در صورتي است كه  كه روشن است ،عقل اذعان باتشريعي خداوند باشد كه 

در همة مراتبِ  خداوند باشد و حاكميت بالذات مستند به ودر ظل اذن خداوند 
  . وده باشدحاكم ب تعالي نافذ و ارادة حق حاكميت،

 ت،يكمابودن ح صرف تمسك به مشيت تكويني خداوند براي توجيه الهي بنابراين، 
  .استت الهي يكمادور از حقيقت ح به اي ناروا و مبالغه

  گيري نتيجه
انگاري  با مفهومي فرابشري و با صبغة ناديده حاكميت الهي در تفكر سياسي غرب

 هاي حكومتي تيار و حذف آنان از صحنهسلب هر نوع انتخاب و اخنقش سياسي مردم و 
هايي استناد  به جلوه ،شود و در ترسيم اشكال آن شناسانده مي، در مقابل دموكراسي

  . شود كه هيچ ارتباطي با روح تعاليم انبيا و اديان الهي ندارد مي
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 روشندر پي مطالعه انديشه سياسي غرب در مقوله حاكميت، ابتدا  ،در اين پژوهش 
ثابت و ملاكي حقيقي در ميان نيست موضعي » حاكميت«براي تبيين حقيقت ساًشد كه اسا

هاي  محوري را در تلقي و اين تحولات سياسي ـ اجتماعي جوامع است كه دخالت
    .گوناگون از حاكميت ايفا كرده است

شد كه ترسيم حاكميت الهي در فضاي فكري انديشمندان غرب، نه  روشنهمچنين 
هاي دوران باستان است كه  بلكه گاه متأثر از حاكميت ،ي قابل اعتنامستند به موضع دين

بوده و خود را خدايي در لباس انسان معرفي » ماهيت خدايي«مدعي  ،فرمانروايان
كردند و گاه متأثر از تحولات مهم در مناسبات كليسا و اقتدار سياسي، در قرون  مي

ه در نتيجة چنين تحولاتي، زمين است ك مياني و تحولات سدة چهاردهم در مغرب
نيابت الهي و تدبير استقلاليِ «ماهيت حكومت منتسب به خداوند و دين، يا به نحو 

توجيه » اومشيت الهيِ اقتدار فرمانر«مورد تفسير قرار گرفته و يا در قالب » فرمانروا
 ،مهاي راستين مكتب اسلا قابل پذيرش است و نه در آموزه ،گرديد كه نه از نظرگاه عقل

  .است مورد توجه و تأييد ،به عنوان حكومت منتسب به خدا و دين
  

  ها يادداشت
مردمي « :گويد ندن حاكميت چنين ميانماي در )پروكلوس( يكي از حقوقدانان كلاسيك روم« .1

  .»قدرت مردمي ديگر نباشند  يادقان آزادند كه زير
استحكمت لأهل ذلك …لك في الدولةل النصاب المخصوص بالمفي اه فإذا استقرت الرئاسة« .2

يبدل  من االله لا كتاب كأنّ طاعتها... التسليم لهم و دين الانقياد رسخ في العقائد، النصاب صبغة الرئاسة و
بيان  در ديگر  فرازي وي در .)194ص فصل دوم، ،3باب، ق1417 ابن خلدون،( »لا يعلم خلافه و

حقيقته  هذا معني الملك و قاهر و لا تكون فوق يده يد و« :نويسد يِ پادشاه ميامعن حقيقت  ملك و
 .)235ص ،23فصل باب سوم، ،همان( باشد نمي قدرت قاهري موجود نيروي اورتر از ب؛ »في المشهور

3. Jean Bodin. 
ه قدرت گون اين جهت كه چنين قدرتي هيچ از ،قدرت يعني ويژگي برتر ؛حاكميت«: كاره دومالبر .4

يعني نفي  ؛حاكميت«: دوگي لوفورومرينياك .»پذيرد نمي خود رقابت با در يا و خود برتر از را ديگر
و  »هاست حاكميت صلاحيت صلاحيت«: ايهرنيگ ويژه به ،انان آلمانيدحقوق .»تبعيت هرگونه رادع يا

     .)139ص ،1366 مدني،: ك.ر( تعاريف ديگر
تعريف  در ،حقوق معروف است قوقدان هلندي كه به پدرح ؛»هرگوگروسيوس«) م1625(سال در

 عمالش مستقل بوده واشخصي كه  حاكميت اقتدارات سياسي عالي است در«: داشت اظهار ،حاكميت
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  .)83ص تا، بيعميدزنجاني، (» توان نقض كرد نمي ،آنچه را اراده كند باشد و قدرتي نمي تابع هيچ اراده و

: كه گفتند اي مطرح شد وضع به گونه ،الملل اول جنگ بين خصوص با به ،قرن بيستم در .5
حاكميت عبارت  ،حقوق داخلي در .الملل متفاوت است حقوق بين حقوق داخلي و حاكميت در«

حاكميت  ،الملل حقوق بين در اما ،كشور صلاحيت انحصاري براي اداره امور قدرت عاليه و است از
جامعه  در لذا. سازد وظايف آنان را مشخص مي و روابط كه حقوق مجموع قواعدي است حاكم بر

 .)137، ص1366 مدني،( »نيست پذير امكان »حاكميت مطلق«اصلِ  ،الملل بين
فريقاي جنوبي را به جهت سياست آ» م1946« به سال ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد .6

 ،فريقاي جنوبيآ .محكوم نمود ،كرد اعمال مي پوست خود اتباع رنگين ضد آميزي كه بر تبعيض
اعمال  حاكميت خود داخلِ قلمرو در سياستي كه آن كشور كه دولتي است مستقل و مدعي بود

اجازه  نپذيرفت و را ااين دعو ،جهاني ةولي جامع .صلاحيت سازمان ملل است امري خارج از ،كند مي
مجمع  .ندامنيت بز لاف مصونيت و ،توسل به حاكميت ملي با ريقافكه دولت نژادپرست آ نداد

 ي كردقالملل تل صلح بين تهديدي بر نيز را»فرانكو«رژيم  ،در همان سال مان ملل متحدزعمومي سا
 .)100ص، 1382 موحد،: ك.ر(
سلطان به ملت منتقل  از حق حاكميت را ،»قراردادهاي اجتماعي« كتاب در »ژان ژاك روسو«. 7

    .)60ص ،1368 ،روسو(جايگزين آن نمود  خواست عمومي را اراده و ،نموده
 ،اين اراده .حكومت است اساس اقتدار ،اراده مردم« :3بند، 21ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر، .8

 يآرا استفاده از حق رأيِ مساوي و برخورداري عموم از سالم با طريق انتخابات ادواري و از بايد
 .)156ص د،موح: ك.ر( »گردد ابراز همانند آن ،گيري آزاد هاي رأي روش مخفي يا

  .منم خداي بزرگ شما .9
  .مدان خداي شما نمي ،من كسي را جز خود .10
 ):2(بقره( »قَالَ إبِرَاهيم فَإِنَّ اللهّ يأْتي بِالشَّمسِ منَ الْمشْرِقِ فأَْت بِها منَ الْمغْرِبِ فَبهتِ الَّذي كفََرَ«. 11

اند كه نمرود نخستين كسي بود كه ادعاي ربوبيت  از مجاهد نقل كرده ،مفسران در ذيل آيه ؛)258
 .)636، صق1408 الطبرسي،( كرده است

 .نياكان گذشتة شماستپروردگار  شما و همان پروردگار پروردگار عالميان،: گفت .12
                                      .باشد ، ميميان آنهاست آنچه در مغرب و او پروردگار مشرق و: گفت .13
، هداد ،آن چه را لازمة آفرينش او بـوده  ،پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي :فتگ. 14

 .ه استهدايت كرد سپس
حدود  در سدة اول، شود تأليف آنها در گفته مي تواتر دارند و ،سدة دوم ميلادي اين اناجيل از .15
، 1374 كارپنتر،؛ 675ص، 1374بوش،  :ك.ر( صورت گرفته است )ميلادي100تا 38(هاي  سال
 .)12- 32ص

كه بايد وي را معمار »پولُس« ،به آسمان صعود كرد 7مدت كوتاهي كه حضرت عيسي پس از .16
 مسيحيان را و يهودي بود ،وي نخست .دست گرفت به رهبري مسيحيت را ،مسيحيت كنوني دانست
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كـه   او .پيـدا كنـد  ميان مـردم نفـوذ    توانست در چندي مسيحي شد و پس از اما، داد فراوان مي آزار

راه  فداشـدن وي در  و 7چون الوهيت عيسي ،مسائلي عيسي چه گفته است، كه خيلي نگران نبود
 براي آگاهي بيشـتر از . به مسيحيت افزود الغاي شريعت را از عقايد مشركان اقتباس كرد و گناهان و

  .)باب نهم به بعد ،عهد جديد،كتاب أعمال رسولان :ك.ر( داستان ايمان پولس
به عنوان عامل اصلي انحراف و گمراهي مسيحيت معرفي شده اسـت  » پولس«در روايات اسلامي نيز 

 ،هـا  در يكـي از ايـن روايـت   . باشد ترين دركات جهنم مي ترين عذاب الهي در دردناك كه دچار سخت
 ،پرسـد  مـي  ،اند ن عذاب الهي شدهيتر از هفت نفري كه دچار شديد8راوي از امام موسي بن جعفر

قابيل كه بـرادر   ؛...تن از اين امت هستند هاي گذشته و دو آنان پنج تن از امت«: فرمايند رت ميحض
ه كـرد و گفـت     كـنم و   مـن زنـده مـي   : خود هابيل را كشت، نمرود كه با ابراهيم دربارة خـدا محاجـ

كـه   »بـولس «كه مردمي را يهودي كرد و  »يهودا«و  »أنا ربكم الأعلي«: ميرانم، فرعون كه گفت مي
  .)483صدوق، بي تا، ص(» مردمي را نصراني نمود و دو تن اعرابي از منافقين اين امت

خداوند يگانـه   شما يكسان است كه جز اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني كه ميان ما و :بگو. 17
  .به خدايي نپذيرد را بعضي از ما بعض ديگر ندهيم و همتاي او قرار چيزي را نپرستيم و را

 مسيح فرزنـد مـريم را   معبودهايي در برابر خدا قرار دادند و راهبان خويش را دانشمندان و آنان .18
 او پـاك و  بپرسـتند،  نيسـت،  او كه معبودي جـز  جز خداوند يكتايي را ،حالي كه دستور نداشتند در

  .دهند منزه است از آنچه همتايش قرار مي
فـاني   او] پاك[همه چيز جز ذات . نيست ومخوان كه هيچ معبودي جز ا معبود ديگري را با خدا .19
  .شويد همه به سوي او بازگردانده مي تنها از آن اوست و ،حاكميت. شود مي
   .»دهد نشان نمي هيچ موجودي بهتر از من خدا را م ومن آيت كبراي حقّ« .20
   .125، ص2، جالاوائلبه نقل از ابوهلال عسگري،  .21
  .)85، صق1405ابن منظور، ( »قضاء من قضاء االلهأمر من أمر االله و  فةهذه الخلا« .22

 .167، ص7ج ،مةالاما يةنظرمحمود صبحي،  به نقل از احمد .23
بخشي و از هر كس بخواهي  به هر كس بخواهي حكومت مي! ها اي مالك حكومت! بگو بارالها .24

تمام  .يكن خوار مي ،دهي و هر كس را بخواهي عزت مي ،گيري، هر كس را بخواهي حكومت را مي
 .تو بر همه چيز قادري، دست توست ها به خوبي

فقط براي  ،دهيم ما به آنها مهلت مي ،دهيم به سودشان است اگر به آنها مهلت مي ،تصور نكنيد .25
  .اينكه بر گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذاب خردكننده است
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